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Abstract 

Despite the consensus of jurists and the Iranian Civil Code on the applicability of the option of stipulation (khiyār-i 

sharṭ) in contracts of sale (bayʿ), there is disagreement regarding the possibility of incorporating it into pre-sale 

contracts and credit agreements. The present study employs a descriptive–analytical method and relies on library-based 

sources in order to examine this issue in detail. Findings clarify that by relying on the principle of contractual freedom 

and in light of the absence of any sharʿī or legal prohibition, khiyār-i sharṭ may also be applied to pre-sale contract and 

credit agreement transactions. This conclusion is in line with the general texts of the Qurʾān and the Sunna, the 

principle of Freedom of Will, and Articles 399 and 456 of the Iranian Civil Code. In addition, in light of the 

complexities of financial markets and the demand for specialized knowledge, recognizing khiyār-i sharṭ in such 

contracts may enhance justice and equity (in line with the objectives of social jurisprudence) by balancing the 

bargaining power of the parties and reducing contractual risks. 
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 چکیده
نظر فقهاا و ااانون مادنی ایاران بار جریاان خیاار شار  در عقاد بیا ، در ماورد امداان درص فن در بیا  صار  و با وجود اتفااق
بررساای ایااش ای بااف نظاار وجااود دارد. ایااش بااروش  بااف روح توصاایفی تسلیلاای و بااا اسااتفاده ا  م اااب  کتاب اناافساالا اختلا 

بار اصاآ ف ادی ااراردادی و باا توجاف باف نناودر م ا  شارعی و ااانونی،  تدیافدشاد کاف باموضوع برداختف اسا.. نتااین نشاان می
تااوان خیااار شاار  را در مصاااملاس صاار  و ساالا نیااا جاااری دانماا.. ایااش اماار بااا ع وماااس کتااا  و ساا .، اصااآ می

شای با ارشااای مااا ی بااف بی،یاادریسااا رار اساا.. ش ، اایش، باتوجفاااانون ماادنی ایااران  456و  399حاک یاا. اراده و مااواد 
توانااد ش گااام بااا رویداارد فقااف و نیااا  بااف ت صاای در ایااش حااو ه، دیاادراه جریااان خیااار شاار  در م اایش اراردادشااایی، می

شای ناشاای ا  ااارارداد ک اا   نی طاارفیش و کاااش  ریماا اجت اااعی در تااروین عاادا . و انصااا  بااف تااوا ن ااادرس مانااف
 ک د.

 فمخ بی ، خیار شر ، بی  صر ، بی  سلا، اصآ حاک ی. اراده: واژگان کلیدی
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 مقدمه

بر رضای. و ارادهٔ شری  ا  طرفیش مصاملف اسا. و در شود کف منت یخیار شر  نوعی ا  حق ش رده می
 دن سا د. ایش شر  برای مدتی اختیار بارشامیشود و عقد را متا ال اا ب شر  ض ش عقدر لا م مسقق می

توان د برخلا  میآ و رضاای. طار  رونف شر  میدشد. شری  ا  متصاملیش در ایش ف میعقد را بف مشرو 
داناان و فقهاای اسالامی خیاار شار  در شار مصاوضافٔ لا م اتفاق ش فٔ حقوقدیگر عقد را م سآ سا ند. بف

خیار در برخی ا  عقود بف علآ عارضای مساآ تردیاد فقهاسا.. ا ج لاف  یافت ی اس.. امدان وجودتسقق
نظر وجود دارد، بی  صر  شا اختلا دانان در امدان درص خیار شر  در فنعقودی کف در میان فقها و حقوق

شر  ای دف تاا یا  مااه حاق فماخ بارای توان بو ی را بف بول دیگری تندیآ کرد بفو سلا اس.؛ یص ی فیا می
توان بف نف  طارفیش یاا دار در مقابآ ث ش نقد، فیا می ف وجود داشتف باشد؟ یا در مصاملفٔ کالای مدسمشرو 

یدی ا  فن دو جصآ خیار شر  کرد؟ ن متیش ویرری بی  صر  و سلا،  اوم انض در مجلس عقد اس. کف 
ملاف اسا.. شا، انض ث ش و مث ش در مجلس عقد شر  صس. مصادر بی  صر  و سلا برخلا  سایر بی 

باودن د یآ جلوریری ا  ربا و غرر در ایش دو نوع بی  وضا  شاده اسا.. دوم، مدیاآ و مو ونایش ویرری بف
د یآ جلوریری ا  غرر و ا ذمف و مدیآ یا مو ون باشد. ایش ویرری نیا بفاس.. در بی  سلا، کالا باید کلی فی

توان تأخیر ث ش در بی  سلا دانما.. ا میاختلا  در مقدار و ج س کالا وض  شده اس.. سومیش ویرری ر
د یآ جلوریری ا  ث ش در بی  سلا باید نقداً برداخ. شود و کالا در فی ده تسویآ داده شود. ایش ویرری نیا بف

توان بف ایش نتیجف رسید کاف شای مذکور میبف ویرریربا و اط ی ان ا  برداخ. ث ش وض  شده اس.. باتوجف
روس.؛  یرا خیار شار  مماتلام تاأخیر در اانض صر  و سلا با مشدلاتی روبف دخول خیار شر  در بی 

اس. و با  اوم انض در مجلس عقد در بی  صر  و سلا م افاس دارد. خیار شر  نیا م داش اسا. باعا  
شود کف کالا در  مان فمخ با مقدار و و ن او یف متفاوس باشد و ایش با ماشی. بی  سلا کف براساس مقادار و 

مصیّش اس.، سا رار نیم.. باوجود ای دف خیار شر  م دش اس. سنب بطلان ث ش در  مان فمخ شود و ن 
و ایش با ماشی. بی  سلا کف براساس برداخ. نقدی ث ش اس. م افااس دارد؛ برخای ا  فقهاا باا اسات اد باف 

ار شار  در بیا  ، جاوا  دخاول خیا«ا  ؤم ون ع د شروطها»ای مان د اطلاق اد فٔ خیار شر  و ااعدهٔ اد ف
توان نتیجف ررف. کف دخول خیار شر  در بی  صر  بف مطا ب مذکور میاند. باتوجفصر  و سلا را بذیرفتف

دان د و شای خاص ایش دو بی  جایا ن یبف ویرریو سلا مسآ اختلا  فقهاس.؛ برخی ا  فقها فن را باتوجف
ررسی نظراس فقهای امامیاف حااکی ا  فن اسا. کاف در دان د. ببرخی دیگر با است اد بف اد فٔ دیگری جایا می

شدنی اس. کف شار دو راروه نظریافٔ خاود را ممئلفٔ جریان خیار شر  در بی  صر  و سلا دو دیدراه مطرح
شده و دستیابی بف دیادراشی م اساب در خصاوص دان د. برای باسخ بف ممئلفٔ مطرحممت د بف اد فٔ فقهی می

و سلا و تسلیآ فرا و ممات داس موافقاان و م ا فاان لا م اسا. ابتادا باا جریان خیار شر  در عقد صر  
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بررسی ال رور خیار شر  مش ی شود کف فیا اصآ او یف در عقود، جوا  اشترا  خیار اس. یاا خیار؟ ث ارهٔ 
شود کاف ارار ال ارور خیاار رماترده باشاد و در رونف ظاشر میبس  ا  رمترهٔ خیار و تأسیس اصآ او یف ایش

صس. خیار رو، اائلان بف عدمنیا جریان داشتف باشد، اصآ در عقود، جوا  اشترا  خیار اس.. ا ایش غیربی 
شر  در بی  صر  و سلا باید برای اثناس مدعای خود استدلال ک  اد. در نقطافٔ مقاباآ ارار ال ارور خیاار 

در عقاود اسا. و  اذا  جوا  اشترا  خیااررمتردری نداشتف و در غیربی  جریان نداشتف باشد، مص ای  عدم
اائلان بف بطلان خیار شر  بر اثناس مدعای خود باید د یآ ااامف ک  د. در ایاش جها.، دو دیادراه ا ساوی 

خورد کف ن م. لا م اس. روشش شود و ساسس امداان جریاان خیاار شار  در فقهای امامیف بف مشا می
باف بررایاده حاصاآ شاود. باتوجفطور کامآ تسلیآ و بررسی شود تاا دیادراشی م اساب و صر  و سلا بف

بی،یدری مصاملاس امرو ه در حو هٔ صر  و سلا، بررسی ضرورس درص خیار شر  در م ایش اراردادشاایی 
 ا  ممائآ مها در نگرح فقف اجت اعی اس..

حال، برخی فقهاا مان اد شایخ انصااری در دربارهٔ بیشی فٔ ممئلفٔ حاضر ع وان ممتقلی یاف. نشد، باایش
باف ایاش ممائلف  الشروط او الالتزامات التبعیه فی العقودویره مس دتقی خویی در کتا  و بف مکاسبکتا  

ا لف مدارم شیرا ی نیا در دروس خارص فقف خاود باف بررسای اند. برخی فقهای مصاصر مان د فی.ورود کرده
 1اند.ایش موضوع برداختف

 تأسیس اصل اولیه برای درج خیار شرط در عقود
فقهای امامیف دربارهٔ ال رور خیار شر  )رمترده یا مسدود بف بیا   م جار باف دو دیادراه در نظر اختلا 

جوا  شر  خیار  شده اس.. بارای تصیایش دیادراه صاسیم لا م خصوص اصآ او یف در عقود )جوا  یا عدم
 اس. ابتدا ال رور خیار شر  و سسس امدان جریان فن در صر  و سلا بررسی شود.

يهٔ ج1. 1  واز درج خيار شرط در عقود. نظر
مشهور فقهای امامیف مصتقدند خیار شر  م تی بف بی  نیم. و در شر مصاملف و مصاوضفٔ لا م جااری 

بمایاری ا   2اند.اس.. برخی دیگر ا  فقها، جریان خیار شر  در عقود جایا را نیا خا ی ا  اشادال دانماتف
دشاد بررسی کلام فقهای متقدم نیا نشان می 3اند.د کردهصراح. جوا  اشترا  خیار در عقود را تأییفقها، بف

                                                 
 .مبحث خیاراتمدارم شیرا ی، . 1
جریان خیار شر  در عقود جایا شمت د؛  یرا خیاار . مشهور فقها اائآ بف عدمنظر وجود دارداختلافمیان فقها  . در خصوص جریان خیار شر  در عقود جایا2

طرفیش اابآ فمخ اس.، جصآ خیار شر  بیهوده خواشاد باود  بف ای دف عقد جایا با ارادهٔ شری  ا کردن نیم. و باتوجففمخ در ایش عقود ش یشگی و اابآ اسقا 
اند فید کف بف جوا  شر  خیار در عقود جایا اائآ شده . ا  عناراس برخی ا  فقیهان بف دس. می3/311، مسالک؛ شهید ثانی، 1/516، تذکرة الفقهاء)علامف حلی، 

 ی صس. شرو  و برخی دیگر ا  اد ف، بر وجود خیار در عقود جایا استدلال فورد.است اد بف د یآ ع ومرسد بف  و بف نظر می2/82، المبسوط)طوسی، 
 مهذذ ؛ ساناواری، 6/265، مصباح الفقاهة؛ خویی، 329، رسائل و مسائل؛ نراای، 5/147، المکاسب؛ انصاری، 23/62، جواهر الکلامجواشر، . صاحب3

، الشرعیة الدروس؛ شهید اول، 1/375، ارشاد الأذهان؛ علامف حلی، 11/63، تذکرة الفقهاء؛ علامف حلی، 2/17، شرائع الاسلام؛ مسقق حلی، 17/117، الأحکام
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براص در کتاا  توان بف ااضی ابشاند. برای مثال، میکف جوا  شر  خیار در عقود را امری مفروض تلقی کرده
شا وجود دارد، بررسای کارده و اشاره کرد کف ت امی اراردادشایی را کف امدان درص خیار شر  در فن المهذ 

برخای دیگار ا  فقهاا بااوجود باذیرح اصاآ  4ک اد.خیار را با ذکر د یآ بیان می، وجود یا عدمدر شر مورد
شر  دلا . دان د،  یرا مصتقدند بی د یآ شرو  صسیم ن یجایابودن شر  خیار در عقود، اثناس فن را بف

توان اد ن یخود خودیاد فٔ شرو  بر وجود ع آ بف ی  شر ، اثناس صس. فن شر  اس. و ایاش اد اف باف
 5مشروعی. شر  خیار را اثناس ک  د.

خلا  و اج اع او یش د یآ اائلان بف جوا  درص خیار شر  در غیربی  و در دیگر عقود لا م، ادعای عدم
صورس مدرر و رمترده در کلام ایشاان مطارح شاده دشد کف ایش ادعا بفبررسی کلام فقها نشان می 6اس..

را ا  مملّ اس و ضروریاس فقهی و برررفتف ا  ع وماس و اطلاااس اد اف  اس.. حتی برخی فقها ایش موضوع
 7دان د.می

دومیش د یآ عنارس اس. ا  ای دف مقتضای اصآ اباحف و صس. ایش اس. کف درص خیاار شار  در شار 
دارد کف شر میای کف د یاآ شارعی بار حرما. فن نناشاد، عقد و ایقاعی صسیم باشد. اصآ اباحف بیان می

توان رف. کف مون د یلی بر م   فن نداریا، بس بف است اد . در  می فٔ درص خیار شر  در عقود میمناح اس.
شود کف د یآ دیگری بر م ا  یاا تقییاد فن حال، ایش اصآ درصورتی جاری میاصآ اباحف جایا اس.. باایش

اشااره کارد « تا الآ عدماص»و « اصآ  اوم»توان بف اد فٔ دیگری مان د وجود نداشتف باشد. در ایش مورد می
دارد کف درصاورس شا  در صاس. کف م دش اس. با اصآ اباحف در تصارض باش د. اصآ صس. بیان می

ی  ع آ حقوای، اصآ بر صس. فن اس.. در  می فٔ درص خیار شر  در عقود، ایش اصآ بف ایاش مص اسا. 
ی بر بطلان فن وجود داشتف کف ارر در صس. شر  خیار ش  ک یا اصآ بر صس. فن اس.، مگر ای دف د یل

توان رف. کاف ایاش می« عقد ش راه با شر  خیار»باشد. در خصوص جریان اصآ صس. و اباحف در موارد 
دشد کف درص خیاار ک  د. ابتدا اصآ اباحف بف ما اجا ه میصورس مت ا و مد آ یددیگر ع آ میدو اصآ بف

سسس درصورس ش  در صس. ایش شر ، اصآ صس. شر  را جایا بدانیا،  یرا د یلی بر م   فن نداریا. 
روید کف اصآ بر صس. فن اس.، مگر ای دف د یلی بر بطلان فن ارائف شود. بایاد توجاف داشا. کاف بف ما می

مثاال، شود کف شرایط ع ومی صس. مصاملاس رعای. شده باشد. بارای اصآ صس. درصورتی جاری می

                                                                                                                   
 .1/470، کفایة الأحکام؛ مسقق سناواری، 8/411، ةالفائد مجمع؛ مقدس اردبیلی، 2/103، الروضة البهیة؛ شهید ثانی، 3/268
 .1/353، المهذ براص، . ابش4
 .3/393، عمدة المطالب. طناطنایی ا ی، 5
؛ ساناواری، 23/62، جواهر الکلامجواشر، ؛ صاحب329، رسائل و مسائل؛ نراای، 5/147، المکاسب؛ انصاری، 1/470، کفایة الأحکام. مسقق سناواری، 6

 .17/117، مهذ  الأحکام
 .2/17، الشروط أو الالتزامات التبعیة في العقود. خویی، 7
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نفای »و « لا ضارر»است اد اد فٔ دیگاری مان اد شود، بف ارر درص خیار شر  موجب غرر یا ضرر غیرمتصار 
توان رف. کف اصآ اباحف و صس. در ک ار یددیگر من ایی ، شر  خیار باطآ خواشد بود. درنتیجف، می«غرر

ک  د اما ایش جوا  مطلق نیم. و م داش اسا. درصاورس را برای جوا  درص خیار شر  در عقود فراشا می
 8ا م تفی شود.وجود اد فٔ دیگر، مسدود ی

سومیش د یآ بر جوا  درص خیار شر  در عقود، اعتنار عقلایای اسا. کاف بار اصاآ ف ادی ارادهٔ طارفیش 
کید دارد. براساس ایش اصآ، عقود و ایقاعاس تس. اختیاار کاماآ ایجادک  ادهٔ فن شاا شمات د و او ارارداد تأ

ط و جائیاس ارارداد را تصییش ک د. د یآ داند و م ا ف شرع نناشد شرایتواند بف شر صورس کف صلاح میمی
اعتنار ایش اراده عنارس اس. ا  ای دف عر  برای ایجادک  دهٔ عقد، ش ان د سلط . ایجادیف، سالط . ابقائیاف 

رونف کف در ایجاد و انصقاد عقد اختیار تام دارد، در تصییش جائیاس و شرو  بصدی نیا اائآ اس.؛ یص ی ش ان
توان رف. ای دف مسدودیتی ا سوی شرع، عر  یا عقآ وجود داشتف باشد. حتی می فن نیا م تار اس.، مگر

ک د کف شر شر  خیاری کف شر  خیار ا  شئون سلط . مطلقفٔ طرفیش ارارداد اس. و ایش سلط . ااتضا می
ف شده برای اثناس ایش اصآ، دلایآ متصددی ا سوی فقها ارائ 9شا باشد صسیم باشد.کف مطابق میآ و ارادهٔ فن

 10اس..« ا  مل ون ع د شروطها»شا روای. تریش فناس. کف مها
يهٔ عدم2. 1  جواز درج خيار شرط در عقود. نظر

جوا  درص شار  خیاار در عقاود اسا.. در مقابآ دیدراه مشهور فقها، برخی مصتقدند کف اصآ بر عدم
ایقاعااس صاسیم نیما.، مگار در  ا لف سنسانی بر ایش باور اس. کف خیار شر  در عقود ومثال، فی.برای 

تاوان بارای اثنااس شا بف اثناس رسیده باشاد. ایشاان مصتقاد اسا. ن یمصاملاتی کف مشروعی. فمخ در فن
مشروعی. شر  خیار بف اطلاااس اد فٔ شرو  ت م  جم.؛  یرا ایش اد ف ت ها باس ا  اثنااس مشاروعی. 

بار نیا درص خیاار شار  در شار عقادی را عالاوهبرخی دیگر ا  فقها  11ک  د.شر ، ع آ بف فن را واجب می
جاوا  جریاان خیاار براساس ایش دیدراه، اصآ بر عادم 12دان د.م ا ف. با مقتضای اصآ، خلا  س . می

بر ای دف درص خیار با اصآ  اوم عقود م افاس دارد، مشروعی. فمخ در ایاش شر  در عقود اس.،  یرا علاوه
کف مشروعی. فمخ در عقد خاصی اثناس نشده باشد، درص خیار شر  عقود نیا مسآ تردید اس.. تا  مانی 

ما.؛ در فن صسیم نیم.. ش ، یش ن ی توان بف اطلاق اد ف برای اثناس مشروعی. شر  خیاار ت ما  جت
ب   ک  اد و خاود مشاروعی. یرا ایش اد ف ت ها بس ا  اثناس مشروعی. شر ، ع اآ باف فن را واجاب می
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ف خیار شر  با مقتضای عقود جایا، کف ش ان اابلی. فمخ در شر  ماان اسا.، نیمت د. م ا فان مصتقدند ک
توان رف. کف ایش م افاس درصورتی اس. کف خیار شر  را داخآ در عقد جایا م افاس دارد. اما در باسخ می

توان رف.: خیار شر  ا  شرو  خارص ا  ماشی. عقد اسا. و م افااتی باا مقتضاای کف میبدانیا. درحا ی
ما.. ای جاا تجایا ندارد. توضیم بیشتر فندف، در شنهاس مصداایف می عقود وان بف ع وماس اد ف ت ما  جت

توان بف بف ای دف در مصداق شر  خیار )داخآ در ماشی. یا خارص ا  ماشی.  شنهف وجود دارد، مینیا باتوجف
م. و خیار شر  را خارص ا  ماشی. عقد جایا دانم..  ع وم اد فٔ شر  ت م  جت

جوا  شر  خیار در عقود و رونف کف در تقریر ایش دیدراه بیان شد، ایش دستف ا  فقها اصآ را بر عدم انش
دان د؛  یرا مصتقدند اد فٔ شرو  توانایی اثناس مشروعی. شر  را ندارند. باف نظار ایشاان، اد افٔ ایقاعاس می

ک  اد و آ باف فن را واجاب میشرو  ش ان د اد فٔ نذر و عهاد، ت هاا باس ا  اثنااس مشاروعی. شار ، ع ا
ا  دیدراه ایاش فقهاا، درصاورس  13توان د مشروعی. شرطی را اثناس ک  د کف در اصآ مورد تردید اس..ن ی

تاوان باا ت ما  باف اطالاق اد افٔ ش  در مشروعی. ذاتی شرطی یا مشروعی. اخذ فن در مقام انشاا ن ی
وسایلفٔ خیاار شار   وعی. فمخ در عقود )بفشرو ، فن شر  را صسیم دانم.. درنتیجف، برای اثناس مشر

نیا  بف د یلی غیر ا  اد فٔ شرو  داریا و مون در ایش ممئلف ش  داریا کف م یش د یلی وجاود داشاتف باشاد، 
 بس شر  خیار در عقود و ایقاعاس اثری ن واشد داش..

 . بناگذاری اصل اوليهٔ جواز خيار شرط در عقود3. 1
جاوا  شار  خیاار ه باید اظهار داش. ایش ادعا، کف اصآ در مصاملاس عدمشای یادشددر تسلیآ دیدراه

. ع ومااس 1بف اد فٔ اائلان بف جوا  شر  خیار در عقود بف دلایلی ا  ایش دس. صسیم نیم.: اس.، باتوجف
ک  ده بار و دیگر ع وماس دلا . 15«أوفوا با صقود»و  14«ا  مل ون ع د شروطها»ای مان د و اطلاااس اد ف

ک  د. در مقابآ، د یلای وجاود نادارد کاف و  وفای بف عهد، اصآ جوا  شر  خیار در عقود را اثناس میوج
صریساً بر م  وعی. درص خیار در عقود دلا ا. ک اد، جاا در عقاودی مان اد ندااح کاف م  وعیا. خیاار 

آ خاص اس. بف اطلاااس اد فٔ فوق نیا م د د یجوا  شر  خیار باتوجف. ادعای اصآ عدم2م صوص اس.؛ 
. درصورس 4ک  د؛ ای کف مشروعی. خیار را اثناس می. اطلاق اد ف3اند؛ کف اائلان بف ایش دیدراه ارائف ندرده

تاوان باف اصاآ حااکا بار شارو ، یص ای اصاآ جوا  شر  خیار در عقدی خاص میش  در جوا  یا عدم
 صس.، ت م  جم. و شر  خیار را صسیم دانم..

توان نتیجف ررف. کف اصآ در مصاملاس، جوا  شر  خیار اس. و ادعای عدممی بف اد فٔ ذکرشدهباتوجف
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 جوا  نیا م د د یآ خاص اس. کف ارائف نشده اس..
توان با ت م  بف اصآ حاک ی. اراده اثناس کرد،  یرا واتی ارادهٔ طرفیش در انصقااد بطلان ایش ادعا را می

فن نیاا ش اان سالطف و اختیاار او یاف را دارا شمات د. عقد ف اد و م تاار اسا.، در تصیایش حادود و شارایط 
رونف کف در ایجاد عقد دارای سلط . ایجادیف شمت د، در سلط . ابقائیف نیا ایش سالطف دیگر، ش انعنارسر بف

ک د،  یرا در ایش اد ف ایدی وجود ندارد کف ارادهٔ طرفیش ادامف دارد. اطلاق اد فٔ شرو  نیا ایش ادعا را تأیید می
صس. ت م  بف اطلاق اد افٔ شارو  در تصییش حدود و شرایط عقد مسدود ک د. در باسخ بف ادعای عدم را

ایش خواشد باود کاف بار « ا  ؤم ون ع د شروطها»نیا باید رف. کف ارر ایش ادعا صسیم باشد، مفاد روای. 
إلا شرطاً »روید یمؤم ان واجب اس. ت ها بف شرو  صسیم باین د باش د. در ایش صورس، ذیآ روای. کف م

فایده خواشد بود. ب ابرایش، باید ایش ممئلف را کف اصآ در شرو  صس. ،  غو و بی«حرم حلالًا أو أحآ حراماً 
اس.، مفروض و مملّا دانم.. در ایش صورس مص ای حدی  ایش خواشد بود کف: اصآ در شارو  صاس. 

مگر شروطی کف حلال را حرام یا حرام را  اس.، بس بر مؤم ان واجب اس. کف بف شرو  خود باین د باش د،
 حلال ک د.

داند اما فن را م تی بف صراح. خیار شر  را در عقد بی  صسیم میبف 399اانون مدنی ایران در مادهٔ 
جا خیااراس م اتی بیا  نیا دام فٔ خیاراس را در مصااملاس رماترح داده و باف 456داند. در مادهٔ بی  ن ی

داناد. ا نتاف در حقاوق  ش ، درص خیار شر  را در ت امی مصاملاس لا م جایا می)مجلس، حیوان، تأخیر ث
 یرا طنیص. ایاش عقاود،  16شود،ایران نیا جریان خیار شر  در برخی عقود مان د واف و نداح بذیرفتف ن ی

 شا سا راری ندارد.دوام،  اوم، ثناس و است رار اس. و با درص خیار در فن

 شرط در بیع صرفسنجی جریان خیار امکان
ررفتش کالا  شر  صس. عقاد اسا.. بی  صر  جاء عقود عی ی اس.؛ بف ایش مص ا کف انض )تسویآ

نظر دارند. بررسای کل ااس فقهاا دو دیادراه را در ایاش دربارهٔ جریان خیار شر  در بی  صر  فقها اختلا 
 دشد. می ف نشان می

يان خيار شرط در بيع صر . ديدگاه عدم1. 2  ف جواز جر
جریان خیار شر  در بی  صر  شمات د و بارای دیادراه خاود ممات داتی اائآ بف عدم 17ج صی ا  فقها

 اند کف لا م اس. بررسی و ار یابی شود.فورده
يان خيار شرط در بيع صرف. مستندات ديدگاه عدم1. 1. 2  جواز جر
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وجاود دیادراه و عادم 18جریان خیار شر  در بی  صار ، ادعاای اج ااعن متیش د یآ اائلان بف عدم
 19م ا ف در ایش  می ف اس..

جوا  جریان خیار شر  در بی  صر  ایش اس. کف شد  شارع ا  ا ااام باف دومیش د یآ برای اثناس عدم
 مان منی  و ث ش  در بی  صر ، اط  علقفٔ بایش طارفیش و جلاوریری ا  ناااع احت اا ی تقابض )تسویآ شا

شود، در ای جا د یآ م ا ف. با ایش اصد شارع موجب بطلان عقد میطور کف تأخیر در انض بفاس.. ش ان
ایا و درنتیجاف، نیا ارر خیار شر  و حق فمخ را بسذیریا، با غرض شارع کف اط  نااع اس. م ا فا. کارده

عقد باید باطآ شود. ب ابرایش، برای اط  علقفٔ بیش طرفیش و جلوریری ا  نااع باید ا  جصآ خیار شر  در بی  
 20داشتش علقفٔ بیش طرفیش اس..مص ای ادامف  جلوریری کرد،  یرا وجود خیار شر  بفصر

خاوردن تصاادل جوا  خیار شر  در بی  صر  ایش اس. کف ایش شر  باع  بارشاتوجیف سوم برای عدم
شود. در بی  صر ، منی  و ث ش باید ا  ی  ج س باش د و ار ح برابری داشاتف باشا د. بیش ث ش و مث ش می

اما ارر خیار شر  در بی  صر  وجود داشتف باشد، در واا  میای اضافف بر ث ش و مث ش در مصاملاف وجاود 
 21تواند م جر بف ربا شود.دارد کف می

دش اد کاف بار دو حا ا. جریان خیار شر  در بی  صر ، د یآ مهارمی ارائاف میبرخی فقها برای عدم
  خیار بس ا  انض. در حا . اول، ارر اشترا  خیار باس استوار اس.: اشترا  خیار در ض ش عقد و اشترا

ا  انض باشد، ایش شر  ممتقآ ا  عقد اس. و اثری ندارد. اما ارر ایش شر  در ض ش عقد و اناآ ا  اانض 
توان د عقد را بر شاا بان اد. در حا ا. دوم، باشد م طقی نیم.،  یرا طرفیش حتی بدون وجود خیار نیا می

فیاد،  یارا  ماان اانض اط ی ان  بف وجود میا  انض، جها . و غرر )فریب و عدمیص ی اشترا  خیار بس 
د یآ ک د. ایش جهآ در شر ، نوعی غرر اس. کف بفنامش ی اس. و ایش ابهام بف خود شر  نیا سرای. می

  22شود.سرای. بف عقد موجب فماد فن می
يان خيار ش. نقد و بررسی مستندات ديدگاه عدم2. 1. 2  رط در بيع صرفجواز جر

خلا ر ادعاشده ا سوی ایش دستف ا  فقها مورد اشدال اس.،  یرا بمیاری ا  فقهاا بذیرح اج اع و عدم
شهید ثانی مصتقد اس. کف فقهای متأخر بالاتفااق اائاآ باف ثناوس خیاار  23اند.با ایش اج اع م ا ف. کرده
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 24بذیرند.شر  در بی  صر  بوده و ایش اج اع ادعایی را نیا ن ی
جریان خیار شر  در بی  صر  مسآ تأمآ اس.،  یارا بر ایش، ادعای اج اع شیخ طوسی بر عدمعلاوه

ت ها با ایش نظر موافق نیمت د، بلدف حتی فن را در  مرهٔ موارد اختلافی جریان خیار شر  اکثر فقهای امامیف نف
بار ایاش، شاهرس علاوه 25ه بوده اس..عقیدادریس و شیخ طوسی در ایش مورد شااند، ت ها ابشنیا ذکر ندرده

و فقهای متقدم  26روای. صسیسی کف حاکی ا  ع ومی. جریان خیار شر  در عقود اس. و توسط مسدثان
عادم 27کشاد.جریان خیار شر  در بی  صر  را بف ما   میامامیف نقآ شده اس.، ادعای اج اع بر عدم

در ایش  29ایش مورد و تواف برخی دیگر ا  فقهادر  28اظهارنظر صریم برخی فقهای بارگ مان د مسقق حلی
 دشد کف اج اع ادعایی م دوح و مردود اس..ممئلف نیا نشان می

سنب ای داف علقافٔ م اافی باا توان رف. کف ادعای وجو  تقابض بفشده میدر بررسی دومیش د یآ ارائف
بی  صار  راه یاباد، ایاش ممائلف باا خیار بایان بذیرد و جلوی نااع احت ا ی ررفتف شود و ارر خیار شر  در 

یافتش فن علقف ت افی دارد و مردود اس.؛ مراکف صغرا و کنرای اضیف اشادال دارد. مقدمافٔ شدن و بایانم تهی
ایش استدلال )صغرا  بف ایش د یآ نادرس. اس. کف شد  ا  وجو  تقابض، اط  ارتنا  طرفیش ا  نظر حق 

اماا ندتافٔ  30.. بس ا  تقابض، دیگر حقی برای مطا نف وجاود نادارد.مطا نفٔ منی  یا ث ش انآ ا  جدایی اس
مها ایش اس. کف حق مطا نفٔ منی  یا ث ش انآ ا  جدایی با حق فمخ و مطا نف بس ا  فمخ متفااوس اسا.. 

طر  مقاباآ  دشد ما ی را کف انآ ا  جدایی بفشود و بف ذوا  یار اجا ه میسنب خیار ایجاد میحق فمخ بف
اده اس. بس بگیرد. ب ابرایش، بیش حق مطا نف انآ ا  جدایی و حق فمخ بس ا  فن ارتنااطی وجاود تسویآ د

 ندارد.
در نقد نتیجفٔ استدلال )کنرا  نیا باید رف. کف بیش بقای خیاار شار  و علقاف و ارتناا  میاان متناایصیش 

خیاار، ارتنااطی باا بقاای  ای وجود ندارد،  یرا متصلق خیار، خود عقد اس. و تا ال عقاد ناشای ا ملا مف
سانب درس. اس. کف بس ا  فمخ عقد بف 31شا ا  یددیگر ندارد.ارتنا  بیش متصاادیش و استسقاق مطا نفٔ فن

شود، اما ایش استسقاق بس ا  فمخ با اساتسقاق اناآ ا  فماخ و در حاال خیار، استسقاق مطا نف ایجاد می
د. برخای فقهاای دیگار نیاا در نقاد ایاش د یاآ اظهاار عقد متفاوس اس. و ارتناطی بیش ایش دو وجود ندار
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کاف درحا ی 32اند کف مقصود شارع ا  تدلیف بف تقابض، رف  علقفٔ ما دی. طرفیش ا  اموا شان اسا.،داشتف
 ف اس.. ب اابرایش، شود، علقف و رابطفٔ حقیف؛ یص ی حق فمخ عقد برای مشرو وسیلفٔ خیار ثاب. میفن،ف بف

 . و اثناس علقفٔ حقیف م افاتی وجود ندارد.بیش رف  علقفٔ ما دی
درنتیجف، اط  علقفٔ ما دی. بیش طرفیش مصاملف ا  طریق انض و ااناض، امری جدا ا  ثنوس خیار بارای 

طار   دشد کف عقد را فمخ ک د و ما ی را کف بافیدی یا شر دو طر  اس.. خیار بف دارندهٔ فن ایش حق را می
مص اای نفای رفتش یدی ا  ایش دو )علقافٔ ما دیا. یاا خیاار  بافریرد. ا بیش مقابآ م تقآ کرده اس. با  بس

بار ایاش، ای وجود نادارد. عالاوهاشترا  خیار شیچ ملا مفدیگری نیم.. ب ابرایش، بیش اشترا  انض و عدم
شد  شارع ا  ا اام بف انض ث ش در مجلس عقد، جلوریری ا  تندیآ بیا  باف بیا  کاا ی باف کاا ی اسا. و 

 .وجود علقف ندارداطی با عدمارتن
؛ )برای شر ، ب شی ا  ث اش « لشر  امط مش ا ث ش»در باسخ بف استدلال سوم باید رف. کف عنارس 

اس.  بف خیار شر  ارتناطی ندارد و مربو  بف شرو  ض ش عقد اس.. خیار ی  حق فمخ اس. و امتیا ی 
ب ابرایش، وجود خیار شر  در بی  صار   شود.شود کف در ا ای فن وجهی برداخ. ن یمص وی مسمو  می

 33ای کف م جر بف ربا شود ن واشد شد.باع  ایجاد علقف و رابطف
در باسخ بف د یآ مهارم باید رف. کف اشترا  خیار انآ ا  انض اشدا ی نادارد. متصلاق خیاار، عقادی 

وسایلفٔ مخ عقد بفاس. کف ااتضای صس. دارد، نف عقدی کف ا  شر جه. صسیم و کامآ باشد. ب ابرایش، ف
د یآ جدایی طرفیش انآ ا  انض، موضوع دیگری اس. خیار انآ ا  انض ی  موضوع اس. و بطلان عقد بف

ایش ادعا نیا مردود اس. کف طرفیش در بی  صر  انآ ا  اانض تواناایی  34و ارتناطی بیش ایش دو وجود ندارد.
 ف امداان ا خیار شر  حقی اس. کف باف مشارو  دن عقد را دارند و ب ابرایش جصآ خیار  غو اس.،  یربرشا

کف طرفیش انآ ا  انض و جصآ خیار ت ها جوا  رجوع ا  عقاد را دارناد. خیاار دشد، درحا یفمخ عقد را می
رفتش فن با تصرفاس دیگر و اابلی. بف ا بیششر  فواید دیگری نیا دارد، مان د امدان مصا سف بر سر فن، عدم

 رو، جصآ خیار انآ ا  انض  غو نیم..کف ا ایش 35ر جوا  رجوع صر  وجود نداردرسیدن ایش موارد د ارث
صورس ممتقآ ا  عقد نیا مردود اس.،  یرا ایش اشاترا  اثربودن اشترا  خیار بس ا  انض بفادعای بی

توان د عقد را فمخ و ا  ضرر خود جلوریری ک د کف حتی بس ا  انض نیا میحقی برای متصاادیش ایجاد می
 تواند مورد مصا سف ارار ریرد و بف ارث برسد.ک  د. ایش حق فمخ می

در باسخ بف د یآ مهارم، کف اشترا  خیار انآ ا  انض اشدال دارد، بایاد رفا.: متصلاق خیاار عقادی 
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وسایلفٔ شادن عقاد بفاس. کف ااتضای صس. دارد نف عقد صسیم با فصآ ا  شر حی  و جهتی؛  اذا م سآ
شدن طرفیش انآ ا  اانض شایء فخار، مطلاب مطلنی اس. و بطلان عقد با متفرق خیار انآ ا  انض شیء

بر فن، ادعای ای دف رفتف شاد طارفیش در بیا  افاون 36دیگری اس. و ارتنا  بیش یدی با دیگری وجود ندارد.
 دن عقد را دارند و  ذا جصآ خیار  غو اس. مردود اس.؛ مراکاف خیاار صر  انآ ا  انض نیا توانایی برشا

دشاد و فن،اف اناآ ا  اانض و  دن عقد را می ف توانایی برشاشر  مجصول در عقد حقی اس. کف بف مشرو 
شای کف جصآ خیار شر  فایدهجصآ خیار برای طرفیش حاصآ شده مجرد جوا  رجوع ا  عقد اس.، درحا ی

توان اد مصاا سف ک  اد و ای دف طرفیش نمن. بف ایش حق خیار می  دن عقد نیا دارد، مثآشادیگری غیر ا  بف
رسد، ایش موارد انآ ا  ماند و ش ، یش حق خیار بف ارث میرود و باای میایش حق با تصر  نیا ا  بیش ن ی

ب ابرایش، جصآ خیار انآ ا   37جصآ خیار در حدا، یص ی جوا  رجوع صر  توسط متصاادیش وجود نداش..
صورس ممتقآ ا  عقد نیا ماردود اسا.،   انض و بفاثربودن اشترا  خیار بس اانض  غو نیم.. ادعای بی

توان د با استفاده ا  فن عقاد ک د کف حتی بس ا  انض نیا می یرا ایش اشترا ، حقی برای متصاادیش ایجاد می
 تواند مورد مصا سف ارار ریرد و بف ارث برسد.را فمخ و ا  ضرر خود جلوریری ک  د. ایش حق فمخ می

سنب اشترا  خیار باید رف. ایش ادعا مردود اس.،  یرا غاررر و غرر در عقد بفدر باسخ بف ادعای جهآ 
راردد وجاود داشاتف م فی و مورد نهی، غرری اس. کف در اصآ ما ی. یا صفاتی کف بف ما ی. شایء بار می

کف در بی  صر ، ما ی. شیء )نقدیش  مسر  اس. و غرر م فی و مورد نهی وجود نادارد. درحا ی 38باشد،
بی یا کف خان ی طلا را ایش مدعا، رواص بی  صر  با خیار شر  در عر  اس.. برای مثال، امرو ه میشاشد 

ک د کف ارر تا فردا بول را تهیف کارد بتواناد طالای خاود را باس بگیارد. فروشد و شر  میبف طلافروشی می
فای غارر در ای جاا جاایا داند، ت م  باف اد افٔ نب ابرایش، واتی عر  بی  صر  با خیار شر  را غرری ن ی

 نیم..
يان خيار شرط در بيع صرف2. 2  . ديدگاه جر

برخی فقهاای دیگار  39در مقابآ دیدراه ن م.، اکثر فقها بف جریان خیار شر  در بی  صر  مصتقدند.
بررسای  40اند.توصیف کرده« حمش»نیا جریان خیار شر  در فن را اوی دانمتف و برخی دیگر فن را با تصنیر 

بر ایش، ظاشر کل اس برخی افاون 41کل اس برخی دیگر ا  فقها نیا بر ثنوس خیار در ایش  می ف دلا . دارد.
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و  کف جریان خیار شر  را در شر عقدی بف جا نداح، واف، ایقاع، ایلاء، طلاق و عتق جاایا دانماتف 42فقها
ار شار  در بیا  صار  دارد. ظااشر اطالاق اند، نشان ا  بذیرح خیای بف م   فن در بی  صر  ندردهاشاره

اند،  یرا در دانمتفدشد کف خیار شر  را در بی  صر  جاری میکل اس برخی ا  فقهای متقدم نیا نشان می
 43اند.بس  ا  جریان خیار شر  در بی ، تفصیلی بیش بی  صر  و غیر فن اائآ نشده

يان خيار شرط در بيع 1. 2. 2  صرف. مستندات ديدگاه جواز جر
دش اد. بر نقد دلایآ رروه ن م.، برای اثناس دیدراه خود نیاا دلایلای ارائاف میایش دستف ا  فقها علاوه

اس. کف ع ومی. فن شامآ خیاار شار  در  44«ا  مل ون ع د شروطها»ن متیش د یآ، ت م  بف روای. 
 45شود.بی  صر  نیا می

کف دلا . بر جوا  جریاان خیاار شار  در دومیش د یآ برای اثناس ایش دیدراه، ع ومی. اخناری اس. 
مض ون برخی ا  ایش روایاس ایش اس. کف طرفیش مصاملف تا  مانی کف ا  یددیگر جدا  46ک  د.بی  صر  می

بر خروص بیا  شا ایدی من یبا است اد بف ع وم ایش اخنار کف در فن 47اند، حق خیار دارند. برخی ا  فقهانشده
 ف جریان خیار شر  در بی  صر  اوی اس..صر  ذکر نشده اس.، مصتقدند ک

 سنجی جریان خیار شرط در بیع سلمامکان
شود. شود و بهای فن نقداً برداخ. میمص ای فروح کالایی اس. کف در فی ده تسویآ داده میبی  سلا بف

نقاد و  شده  کلی و در ذمف اس. و ث اش )باول برداختای دیگر، در بی  سلا، منی  )کالای فروختفعنارسر بف
ک د. در رذاری ایش بی  بف سلا ایش اس. کف خریدار بول را نقداً بف فروش ده تملیا میمصلوم اس.. عل. نام

نظر وجاود دارد. بررسای کل ااس فقهاا دو میان فقهای امامیف دربارهٔ جریان خیار شر  در بی  سلا اختلا 
 دشد.دیدراه را در ایش  می ف نشان می

يان خ1. 3  يار شرط در بيع سلم. ديدگاه جر
برخی دیگار ا  فقهاا اررماف  48اکثر فقهای امامیف بر ایش باورند کف خیار شر  در بی  سلا جریان دارد.
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اند، اما فن را ا  ش ول ع وم جاوا  خیاار شار  در صراح. بف جریان خیار شر  در بی  سلا اشاره ندردهبف
بار ایاش، اند. عالاوهدانماتفر سلا را نیا جاایا میدشد خیار شر  دکف ایش نشان می 49اندعقود خارص ندرده

ک  اد و فن را جااری برخی ا  فقهای متقدم نیا باف صاس. جریاان خیاار شار  در بیا  سالا تصاریم می
 اند. یرا در بس  ا  جریان خیار در بی ، تفاوتی بیش سلا و غیرسلا اائآ نشده 50دان د،می

يان خيار 1. 1. 3  شرط در بيع سلم. مستندات ديدگاه جواز جر
وجود دیدراه م اا ف ا ساوی برخای او یش د یآ اائلان بف جریان خیار شر  در بی  سلا، ادعای عدم

دشد کف ظاشراً در ایش مورد اج اع وجاود دارد،  یارا فقهاا بار بررسی کل اس فقها نیا نشان می 51فقهاس..
ایاش باف 52اند؛را ا  ایش ااعده ممتث ا کردهجریان خیار شر  در ش فٔ انواع بی  اج اع دارند و ت ها بی  صر  

 مص ای ش ول بی  سلا در حدا عام جوا  خیار شر  اس..
اوا »تریش د یآ اائلان بف جریان خیار شر  در بی  سلا، ع وماس کتاا ، مان اد فیافٔ دومیش و اصلی أَوْفت

ودر  قت اْ صت اد ف کف دلا . بار جاوا  ع ومی. ایش  53اس..« ا  مل ون ع د شروطها»و س .، مان د روای. « بر
 54دشد کف خیار شر  در بی  سلا نیا نافذ و جاری اس..اشترا  در ض ش عقود دارند، نشان می

يان خيار شرط در بيع سلم2. 1. 3  . نقد و بررسی مستندات ديدگاه جواز جر
  را در توان رف. ایش اج اع مردود اس.؛  یرا فقهایی کف جریان خیار شرشده میدر نقد اج اعر مطرح

ب اابرایش،  55اند د یلشان خصوصی. مشترک بی  صر  و سلا، یص ی اشترا  انض اس..بی  صر  نسذیرفتف
ارر در بی  صر  جریان خیار شر  م  وع باشد، در بی  سلا نیا باید م  وع باشد. نسوهٔ م   جریاان خیاار 

ده اسا.؛  یارا طارفیش حتای فایشر  بف ایش صورس اس. کف ارر شر  خیار انآ ا  انض عوضیش باشد بی
توان د عقد را بر شا بان د و ارر شر  خیار بصد ا  انض باشاد، مماتلام جها ا. و بدون وجود خیار نیا می

 شود.غرر در شر  می
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يان خيار شرط در بيع سلم. ديدگاه عدم2. 3  جر
 56جریان خیار شر  در بی  سلا شمت د.ج صی ا  فقها اائآ بف عدم

يان خيار شرط در بيع سلمديدگاه عدم. مستندات 1. 2. 3  جر
ن متیش د یآ ایش دیدراه ایش اس. کف برای صاس. عقاد سالا، اانض در مجلاس و جادایی طارفیش 

شا بایان یابد و بی  کامآ شود. اماا باا اشاترا  خیاار باس ا  جادایی ضروری اس. تا علقف و ارتنا  بیش فن
  57با شر  تقابض ا سوی شارع مقدس م افاس دارد.رود و ایش طرفیش، ایش علقف و ارتنا  ا  بیش ن ی

برخی فقها د یآ دیگری نیا ارائف کرده و مصتقدند: حتی ارر ا  اشدال م افااس اشاترا  خیاار باا اانض 
جوا  اشترا  خیار اس.؛  یرا د یآ مسد ی وجود ندارد کف ایش اشترا  نظر ک یا با  شا اصآ بر عدمصر 

توان بف اج اع ادعایی و ع وماس برای اثناس جاوا  خیاار شار  اسات اد ن ی را جایا بش ارد. بف نظر ایشان
 58جوا ، اشترا  خیار در بی  سلا م تفی اس..بر ااعدهٔ اصلی عدمکرد. ب ابرایش، با تدیف 

يان خيار شرط در بيع سلم. نقد و بررسی مستندات ديدگاه عدم2. 2. 3  جر
ا اام بف انض ث ش در مجلس عقد، جلوریری ا  تندیآ بی   در نقد د یآ اول باید رف. کف غرض شارع ا 

وجود علقف ندارد. باسخ تفصیلی بف ایش اشادال در منسا  بیا  بف بی  کا ی بف کا ی اس. و ارتناطی با عدم
 .صر  ارائف شده اس.

توان رف. کف ادعای فقدان نی خاص بذیرفت ی نیم.،  یرا در بمایاری ا  ماوارد در نقد د یآ دوم می
اند. رویی برداختفویره ممائآ ممتسدثف، فقهای امامیف با است اد بف ع وماس کتا  و س . بف باسخقهی، بفف

اناد: اصاول و ع ومااس را بارای شا ا بیاان بی.)ع  فرموده شاشد ایش مدعا روایاس متصددی اس. کف اشآ
بر ایش، ادعای فقدان ملاک و وهشا ممائآ جدید و جائی را حآ ک ید. علاک یا و ش ا باید با ت م  بف فنمی

مصیار مصتنر در ایش موضوع نیا مردود اس.؛  یرا مقتضی جریان خیار شر  در بیا  سالا، یص ای ع ومااس 
ودر »کتا ، مان د فیفٔ  قت اْ صت وا بر

وجود دارد و مانصی نیا  59«ا  مل ون ع د شروطها»و س .، مان د روای. « أَوْفت
 فی سا د، مان د وجود روای. یا نهی ا سوی شارع.وجود ندارد کف ایش ممئلف را م ت

 دیدگاه برگزیده
شای فقهای امامیف، ایش بروش  با بیروی ا  نظر اائلان بف جریاان خیاار شار  در بس ا  بررسی دیدراه

 تری دارد. بی  صر  و سلا مصتقد اس. کف ایش دیدراه بشتوانفٔ اوی
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در عقد بی  م داش اسا. شار  شاود کاف در »دارد: ر میاانون مدنی ایران کف مقر 399بف مادهٔ باتوجف
تاوان اسات نا  ، می«مدس مصیّش برای بای  یا مشتری یا شر دو یا ش ی خارجی اختیار فمخ مصاملف باشاد

طور عاام باف داند،  یرا ایش ماده بفکرد کف اانون مدنی نیا جریان شر  خیار در بی  صر  و سلا را جایا می
ااانون مادنی نیاا ایاش دیادراه را تقویا.  456دیدی بیش انواع فن اائآ نشده اس.. مادهٔ بی  اشاره دارد و تف

ت ام انواع خیار در ج ی  مصاملاس لا مف م داش اسا. موجاود باشاد، مگار »ک د کف عنارس اس. ا : می
مطابق ظاشر ایش مااده، خیاار شار  در ک اار « خیار مجلس و حیوان و تأخیر ث ش کف م صوص بی  اس..

شاس.، استث ای عقودی مان د نداح و ض ان کف  اوم ا  اوصا  ذاتی فنر خیاراس در ت ام عقود لا م، بفسای
توان رف. اانون مادنی جریاان خیاار می 60شود.اابلی. جریان دارد کف شامآ بی  صر  و بی  سلا نیا می

 شر  در بی  صر  و سلا را بذیرفتف اس..
ودر »توان با است اد بف ع وماس کتا  و سا .، مان اد فیافٔ می قت ااْ صت اوا بر ا  مال ون ع اد »و روایا. « أَوْفت

و براساس اصآ حاک ی. اراده، جوا  جریان خیار شر  در بی  صر  و سلا را اثناس کارد. ایاش « شروطها
کید شده اس. بیان می 10اصآ کف در مادهٔ  کاف ارادهٔ طارفیش تاا جاایی کاف ک د اانون مدنی و م اب  فقهی تأ

م ا ف کتا  و س . نناشد مصتنر اس.. با ایش وصف، ش گامی کف طرفیش ارارداد بی  صار  و سالا اراده 
« ا صقاود تابصال  لقصاود»ک  د کف خیار شرطی را برای خود در نظر بگیرند، اصآ حاک یا. اراده و ااعادهٔ 

نر باشد،  یرا در شارع و ااانون م صای بارای فن وجاود ک د کف ایش شر  مصت)تنصی. عقد ا  اصد  ااتضا می
 اجراشدنی خواشد بود. ندارد. با اشترا  خیار شر  توسط طرفیش نیا ایش شر  نافذ، مؤثر و 

مص ای احترام بف ش صی. شاس. و احترام بف فن، بفدش دهٔ ش صی. فنارادهٔ افراد، ا ج لف ارکان تشدیآ
در ررور ظهور ارادهٔ اوس.،  یرا ک االاس فارد در بماتر ارادهٔ او ن ایاان فرد اس.. ک ال ش صی. انمان نیا 

م ظور درنتیجف، احترام بف ش صی. شر فرد ملا م با احترام بف ارادهٔ اوس.. اراردادشا نیا بایاد باف 61شود.می
میاای را  شا رام بردارناد؛  اذا واتای ش صای باا ارادهٔ خاوداحترام بف ارادهٔ افراد و جلوریری ا  تصارض فن

بذیرد و ایش تدلیف با اانون سا رار اس.، باید بف ایش حق و تدلیفر ناشی ا  ارادهٔ او احترام رذاشا.. در می
شاا در ک د کاف باف ارادهٔ فنبس  حاضر نیا احترام بف ش صی. افراد در اراردادشای صر  و سلا ایجا  می

 شود.درص خیار شر  احترام رذاشتف شود و ایش شر  لا م ش رده 
شای ف اوری و ت وع کالاشاا و مصا وعاس، مصیارشاای سا تی در دنیای بی،یده و بویای امرو ، بیشرف.

شای را برای تش یی عیو  و فراشی مشتری ناکارفمد کارده اسا.. بی،یادری« ظهور و خفا»فقهی مان د 
اس. و تشا یی  با ارشای ما ی، مان د مصاملاس صرافی و اراردادشای سلف نیا م د ت صی و دان  ف ی
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ساا د. ایاش برای افراد غیرمت صی دشاوار می شای ای تی راعیو ، اصا . کالا، نوساناس ای . و حنا 
ک اد. شای اجت اعی و ااتصادی رو افاون میامر، اش ی. فقف اجت اعی را در تطنیق احدام فقهی با وااصی.

رااه باف عیاب دانما. و  بر مصیارشای ظاشری وتوان صرفاً با تدیف در م یش شرایطی ن ی سا تی مشاتری را ف
راوی ررایانف در فقاف شماتیا کاف بتواناد باساخحقوق او را تض یش کرد، بلدف نیا م د رویدردی بویا و واا 

 نیا شای جامصف و تسولاس ااتصادی باشد.
ماانی دشد کف در با هٔ  ب ابرایش، درص خیار شر  در اراردادشای صر  و سلا بف طرفیش ایش امدان را می

تر و استفاده ا  نظر کارش اسان، تصا یا نهاایی خاود را درباارهٔ مصاملاف بگیرناد و مش صی با بررسی دایق
تری ویره در شرایطی کف یدی ا  طرفیش در مواصی. اویوضصی. سود و  یان خود را ار یابی ک  د. ایش امر بف

دیگر، خیار عنارسر  نی طرفیش ک   ک د. بفانفتواند بف ایجاد تصادل در ارارداد و توا ن ادرس مارار دارد می
 تقارن اطلاعاتی و افاای  شفافی. در مصاملاس بی،یدهٔ امرو ی اس..شر  ابااری برای کاش  عدم

ااتضای عدا . تو یصی نیا فن اس. کف دو . برای ح ایا. ا  اطارا  ااراردادی و کااش  ریما  و 
شا بی ی ک د، ا ج لف ایش مدانیماااد سا وکارشایی را بی اجرای اراردخطراس ناشی ا  نقض، تأخیر یا عدم

ریری در اناال اارارداد تواند ابااری م اساب بارای تصا یاوجود حق فمخ ناشی ا  شر  خیار اس. کف می
رونف اراردادشا باشد، خصوصاً کف وضصی. نابمامان ااتصادی، تورم شای  یاد ایشبف خطراس و ریم باتوجف

بذیربودنر ایش نسوهٔ تنادلاس ما ی را با ما   مواجف ساختف اس.. ب ابرایش، بی ینیا بی و کاش  ار ح بول 
شا و خطرشا و توا ن ادرس اراردادی ضروری اس. کف با تجویا شر  خیار بف افاای  اعت اد، کاش  ریم 

  نی و مذاکرهٔ ایشان ک   ک یا.طرفیش و مانف
ب شی باف ع لای م   شارع، در مشروعی.دشد کف عدمیرجوع بف فلمففٔ وض  احدام شریص. نشان م

بر اراردادشای راین در  مان خود، شامآ مواردی اسا. حقوای بمیار مؤثر اس.. احدام شارع حدیا علاوه
ع وان اانونی ا هی تا ابد بابرجاس.. شارع حدیا کف بف« اوفوا با صقود»اند. اصآ کف در فن  مان وجود داشتف

ت اامی  رویی دیش بفریای دایقی برای باسخوانیش شرعی تا ابد باای ب ان د، نیا م د برنامفاراده کرده اس. ا
ریای بف ایش مص اس. کف اصو ی توسط شارع وض  شود کف تا ابد ممائآ تا ایام. اس.. ایش حد . برنامف
 ان د اصآ حاک ی. ب ابرایش، ارادهٔ شارع در ایجاد ایش اصول، ش 62در حآ ممائآ جدید است ادشدنی باش د.

دشد کف شارع خیار شر  در عقد صر  و سلا را م   ندرده اس. و ع وماس کتاا  و سا . اراده نشان می
م ا  شاارع ا  جصاآ خیاار در عقاد بف عادمشود. باتوجفدربارهٔ وجو  وفای بف عهد شامآ ایش مورد نیا می

ررفتف بف درص شر  خیاار در ارادهٔ تصلقصر  و سلا و تأیید اصآ حاک ی. اراده توسط شارع باید حاک ی. 
 ایش اراردادشا مصتنر و مشروع دانمتف شود.
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ای بس خطیر برعهده دارد و فن، ایجااد ای اجت اعی وظیففمثابفٔ بدیدها  دیدراه فقف اجت اعی، حقوق بف
و اواعاد  و حفظ نظا و ام یتی بایدار در جامصف اس.. ایش نظا و ام یا.، ریشاف در عادا . و انصاا  دارد

شای اجت ااعی و وااصیااس رو  ش گاام ع وان اباارشایی برای تسقق فن باید ش اواره باا ضارورسحقوای بف
کید می ک د کف بتواناد باش د. در ایش راستا، فقف اجت اعی بر ضرورس  ساظ سا وکارشایی در نظام حقوای تأ

ای ا  ایاش دشاای صار  و سالا، ن ونافنظا و رونق ااتصادی را بف ارمغان فورد. درص خیار شار  در اراردا
 راستا باشد.تواند با اشدا  متصا ی حقوق ش مو و شاسا وکارشاس. کف می

. تاروین 1ماایای درص خیار شر  در اراردادشای صر  و سلا ا  م ظر فقف اجت اعی عنارس اسا. ا : 
فورد. ایش امر بف احماس عدا . و انصا : درص خیار شر ، عدا . و انصا  را در مصاملاس بف ارمغان می

. 2ک اد؛ شود و ا  برو  ظلا و تضیی  حقاوق جلاوریری میام ی. و ثناس در میان طرفیش ارارداد م جر می
توان د درصورس برو  شرایطی کف خارص ا  کاش  م اطراس ااتصادی: طرفیش ارارداد با درص خیار شر  می

فٔ خود را فمخ ک  د. ایش امر م اطراس ااتصادی ناشی ا  بی ی فن دشوار اس.، مصاملشا بوده یا بی ک ترل فن
اعت اادی: . جلاوریری ا  ایجااد بی3دشاد؛ بی ای را کااش  میبی  نوساناس با ار و سایر عوامآ غیرااباآ

اط ی اان را کاف ناشای ا  اعت اادی و عادمبذیری شرایط مصاملف در سایفٔ درص خیار شر ، حس بیبی یبی 
برد. ایش امر بف تقوی. اعت اد و اط ی ان در روابط تجاری رایط ااتصادی اس. ا  بیش مینابذیری شبی یبی 

. ح ای. ا  ف ادی اراده: درص خیار شر  تجلی ف ادی ارادهٔ طرفیش ارارداد 4ک د؛ و رونق ااتصادی ک   می
  ایش طریق بر سرنوش. توان د شرایطی را برای فمخ مصاملف در نظر بگیرند و اشا با اختیار خود میاس.. فن

 مصاملفٔ خود حاکا باش د و مال خود را حفظ ک  د و ا  ضرر ما ی مصون ب ان د.

ایجاد نظم و امنیت اجتمااعی، تارویع عاداوت و  ۀبه اهداف فقه اجتماعی در زمینباتوجه

انصاف، کاهش مخاطرات اقتصادی و تقویت اعتمااد و اطمیناان، درخ خیاار شارط در 

تنها باه رونا  و سلم امری ضروری و بایسته است. ایا  امار، ناهقراردادهای صرف 

هاای طارفی  کناد، بلکاه حقاو  و آزادیاقتصادی و حفظ نظام در مااام ت کمای می

 کنااااااد.طور احساااااا  حفااااااظ و صاااااایانت میقاااااارارداد را نیاااااا  بااااااه
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 گیرینتیجه
ایاش نتیجاف رسایده اسا. کاف بر اصاآ ف ادی اراده باف ایش نوشتار با بررسی اد فٔ فقهای امامیف و با تدیف 

بار ع ومااس کتاا  و توان خیار شر  را در اراردادشای صر  و سلا جاری دانم.. ایش دیادراه منت ایمی
اانون مدنی ایران اسا.. درص خیاار شار  در اراردادشاای  456و  399س .، اصآ حاک ی. اراده و مواد 

ی بی،یدهٔ با ارشاای ماا ی امارو ی ال اداد صر  و سلا، انصداسی ا  اصآ ف ادی اراده و باس ی بف نیا شا
اعی در  می فٔ ایجاد نظا و ام یا. حقاوای، تاروین عادا . و شود. ایش امر در راستای اشدا  فقف اجت می

ک اد و باف روناق و توساصفٔ رواباط انصا ، کاش  م اطراس ااتصادی و تقوی. اعت اد و اط ی ان ع آ می
دشاد تاا درصاورس اصآ ف ادی اراده بف طارفیش اارارداد اجاا ه میتجاری در ایش با ارشا ک   خواشد کرد. 

باف ت ها باا شارع و ااانون مغاایرتی نادارد، بلداف باتوجفتوافق، خیار شر  را در ارارداد بگ جان د. ایش امر نف
 نی طارفیش و تواند بف تاوا ن اادرس مانافشای با ارشای ما ی و نیا  بف ت صی در ایش حو ه میبی،یدری
بر ایش، اصآ ف ادی اراده با اصول و اواعد فقهای مان اد شای ناشی ا  ارارداد ک   ک د. علاوهیم کاش  ر

ودر » قت اْ صت وا بر
 خوانی دارد. نیا شا« ا  مل ون ع د شروطها»و « أَوْفت

 منابع
 قرآن کریم

 ق.1422. اا: مؤسمفٔ نشر اسلامی. شرح خیارات اللمعةا غطاء، علی. کاشف فل
 ق. 1410. اا: مؤسمفٔ نشر اسلامی. السذرائر الحذاوی لتحریذر الفتذاویاح د. ادریس، مس دبشابش
 ق.1413. انصاریان. کتا  من لایحضره الفقیهعلی. بابویف، مس دبشابش
 ق.1406جا: مؤسمفٔ نشر اسلامی. بیالمهذ  فی الفقهنسریر. براص، عندا صایابشابش
 ق.1408ا لف ا صظ ی مرعشی. . اا: ماب انفٔ فی.الوسیلة الی نیل الفضیلة. علیح اه، مس دبشابش
 ق.1417. اا: مؤسمفٔ امام صادق)ع . غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروععلی. بش شره، ح اةابش
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 ق. 1418. اا: مؤسمل ا طینل لاحیاء ا تراث. حاشیة المکاسباصفهانی، مس دحمیش. 

نا. جا: بیبی .الحاشیة علی المکاسبامامی خوانماری. مس د. 1386. تهران: اسلامیف. حقوق مدنیامامی، حمش. 
 تا.بی

 ق1415. اا: ک گرهٔ جهانی باررداش. شیخ اعظا انصاری. کتا  المکاسبمس دامیش. بشانصاری، مرتضی
 ق.1431. اا: ذوی ا قربی. حاشیة المکاسبایروانی، علی. 
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 ق.1413.. اا: مؤسمل ا  صار  الإسلامیل. مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلامعلی. بشا دیششهید ثانی،  یش
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 https://saanei.xyz/?view=01,01,10,8,60. 1399. اا: درس خارص فقف. کتا  رهنصانصی، یوسف. 
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 ق.1413. اا: مسلاتی. عمدة المطالب في التعلیق علی المکاسبطناطنایی ا ی، تقی. 

 . 1387. تهران: ا  رتضویل. المبسوط فی فقه الامامیهحمش. طوسی، مس دبش
 ق. 1405. الاسلامیل. بیروس: دار ا  صار  الخلاف. حمش، مس دبشطوسی

 ق.1407. تهران: دار ا دتب الإسلامیل. تهذیب الأحکامحمش. طوسی، مس دبش
 ق. 1420ا نی.)ع . . اا: فلتحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیةیوسف. بشعلامف حلی، حمش
 ق.1410نشر اسلامی. . اا: مؤسمفٔ ارشاد الاذهانیوسف. بشعلامف حلی، حمش
 ق.1413. اا: مؤسمفٔ نشر اسلامی. قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرامیوسف. بشعلامف حلی، حمش
 ق. 1413اول، : مؤسمفٔ نشر اسلامی. ماپ. اامختلف الشیعة فی احکام الشریعة. یوسفبشعلامف حلی، حمش
 ق. 1414اول، ا نی.)ع  لإحیاء ا تراث. ماپ. اا: فلتذکرة الفقهاءیوسف. بشعلامف حلی، حمش

 .تا. اا: مؤسمفٔ نشر اسلامی. بیالانتصارحمیش. بشا هدی، علیعلا
 .1387. اا: اس اعیلیان. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعدحمش. ف را  سققیش، مس دبش

 .1392وسوم. تهران: میاان. سیکاتو یان، ناصر. اموال و ما دی.. ماپ
 . 1400مهارم، . تهران: ر ن دان . ماپقواعد عمومی قراردادهااتو یان، ناصر. ک

 ق. 1407. تهران: دار ا دتب الاسلامیل. الکافییصقو . کلی ی، مس دبش
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 ق.1408اول، . اا: اس اعیلیان. ماپشرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرامحمش. مسقق حلی، جصفربش
 .1388. تهران: س .. حقوق قراردادها در فقه امامیهمسقق داماد، سیدمصطفی و دیگران. 

 ق.1423. تهران: مهدوی. کفایة الأحکاممس دمؤمش. مسقق سناواری، مس دبااربش
 ق.1414ا نی.)ع  لإحیاء ا تراث. . اا: فلجامع المقاصد فی شرح القواعدحمیش. بشمسقق کرکی، علی

 ق.1413اول، . بیروس: دار ا  فید. ماپالمقنعة د. مسمفید، مس دبش
. اسالامینشار : مؤسمافٔ . اااالاذهذانارشذاد  شذرح فذی الفائدة و البرهذانمجمع مس د. ، اح دبشاردبیلی مقدس
 ق.1403

 .01/11/1396. اا: ممجد اعظا. درس خارج فقه: خیاراتمدارم شیرا ی، ناصر.س  رانی 
 ق. 1415ا نی.)ع . . اا: فلمستند الشیعة فی احکام الشریعةس دمهدی. منراای، اح دبش
 ق.1422. اا: ک گره. رسائل و مسائلمس دمهدی. نراای، اح دبش
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